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تاریخ معاصر

 حماسه بزرگی 
که در »ترکمنچای« دفن شد

هنگامی که از جنگ های ایران و روسیه تزاری سخن 
به میان می آید، عمدتاً خاطره تلخ عهدنامه های 
گلستان و ترکمنچای به ذهن متبادر می شود. گویی 
ایرانیان در این صفحه از تاریخ خــود، حماسه ای 
ــرج نـــداده انـــد. غافل  ــی بــه خ ــادت نیافریده و رش
از این که هرچند این جنگ ها، درنهایت به دلیل 
سست عنصری شاه قاجار و سنگ اندازی بدخواهان، 
به شکست اسفناک ایران انجامید؛ اما ایرانیان در 
دشوارترین شرایط و سخت ترین لحظات   نبرد با 
دشمن، باز هم حماسه های جاویدانی خلق کردند، 
هرچند که درباره این رشادت ها کمتر سخن گفته 
شده است. یکی از صفحات زرین تاریخ مردم ایران 
که اتفاقاً در روزگار تاریک تسلط قاجارها رقم خورد، 
پیروزی در جنگ سرنوشت ساز »اچمیازین« بود. 
هنگامی که »محمدخان قاجار«، حاکم ایروان، سر از 
اطاعت حکومت ایران پیچید و خود را تحت الحمایه 
تزار قرار داد، عباس میرزا و نیروهای جان برکف او، 
آذربایجان را به مقصد ایروان ترک کردند. سربازان 
سلحشور ایرانی در منطقه »اچمیازین« با سربازان 
ــه رو شدند.  ــزار، به فرماندهی »سیسیانوف« روب ت
سربازان روس، مجهز به آخرین فناوری های نظامی 
بودند. توپخانه مدرن آن ها، قادر بود هر لشکری را به 
عقب براند و شکست را به طرف مقابل تحمیل کند؛ 
اما سربازان ایران، بیدی نبودند که با چنین بادی بر 
خود بلرزند. به فرمان ژنرال روس، گلوله باران سپاه 
ایران سه روز ادامه داشت. آتش بی امان دشمن تا 
پاسی از شب، بر سر دلاوران ایران می بارید؛ اما آن ها 
حاضر به ترک معرکه نشدند و در برابر دشمن، قدمی 
عقب نشینی نکردند. »سیسیانوف« خشمگین از 
تحقیر ارتش تا بن دندان مسلح اش، فرمان آتش بس را 
صادر کرد و دستور داد پیاده نظام برای هجومی شبانه 
به اردوی ایران، آماده شود. شب هنگام، همهمه سپاه 
دشمن، دشت را پر کرد. سربازان ایرانی، سراسیمه 
آماده دفاع شدند. گلوله های سربی، سینه جوانان 
غیور این مرز و بوم را می شکافت. هسته مرکزی سپاه 
ایران، در حال از هم پاشیدن بود. اما وقتی پای غیرت 
و وطن دوستی در میان باشد، برای ایرانیان شکست 
دادن هر دشمنی، دور از انتظار نیست. طولی نکشید 
که غریو مردانه سربازانی که به یاری همرزمانشان 
آمده بودند، دل شب را شکافت. در زیر نور مشعل ها، 
برق شمشیرهای سواران چابک ایرانی می درخشید 
و زمین »اچمیازین« را با خون دشمنان متجاوز، رنگین 
می کرد. »سیسیانوف« مقهور رشادت ایرانیان شده 
بود. او چاره ای جز صدور فرمان عقب نشینی نداشت. 
دشمن از »اچمیازین« عقب نشست و شکست سنگین 
را پذیرفت. صبح روز بعد، ایرانیان در حالی که شهدای 
دفاع از میهن را به خاک می سپردند، آماده حمله ای 
دیگر بودند تا دشمن را به آن سوی بادکوبه برانند؛ 
اما افسوس که بی حمیتی فتحعلی شاه و حسادت و 
خیانت اطرافیان او، کار را بر سپاه دلاور ایران سخت 
کرد و آن ها را در مضیقه مهمات و آذوقه قرار داد. به این 
ترتیب، ثمره پیروزی قاطع ایرانیان در »اچمیازین« از 
یاد رفت و یاد و خاطره این پیروزی تاریخی، در لابه لای 

صفحات سیاه تاریخ عصر قاجار، گم شد.
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بازخوانی واقعه 16 آذر 1332 در گفت وگوی خراسان با دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر

شلیک شاه به نخبگان ایرانی با فرمان آمریکا
  به شهادت رسیدن دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران باعث شد مردم و به ویژه دانشگاهیان، نسبت به ماهیت استعماری ایالات متحده آگاه تر شوند

 و از این زمان به بعد، مبارزه با سلطه گری آمریکایی ها به بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دانشجویی ایران تبدیل شد  

نوائیان / حلاجیان – جنبش دانشجویی در تاریخ 
ایــران، عمری طولانی ندارد و شاید نتوان برای 
آن بیش از 80 سال را تصور کرد؛ اما همین عمر 
کوتاه، پر از فراز و فرودهای مختلف و البته تأثیرهای 
ماندگاری است که این جنبش نخبگانی بر جامعه 
و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن 
باقی گذاشت. برخلاف باور برخی از مورخان، 
جنبش دانشجویی در ایران، به رغم گرایش های 
اولیه به جریان های فراملی، خیلی زود جایگاه 
خود را به عنوان چشم تیزبین جامعه و حامی و 
پشتیبان پیشرفت آن پیدا کرد. حضور جوانان 
نخبه ای که درد را به خوبی تشخیص می دادند و 
با بی باکی و فداکاری بسیار، به دنبال درمان آن 
می رفتند، باعث می شد که جنبش دانشجویی 
در مسیر بلوغ و تکامل خــود، سرعت مضاعفی 
داشته باشد. امــروز، 16 آذرمــاه و روز دانشجو، 
یادآور یکی از نقاط عطف تاریخ جنبش دانشجویی 
ــران و نماد تبلور روح مبارزه با سلطه گری و  ای
وابستگی در نهاد ایــن جنبش اصیل و پیشرو 
ــت. 68 ســال پیش در چنین روزی، با اوج  اس
گرفتن مخالفت های مردم و دانشجویان با ورود 
نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به 
تهران، مأموران رژیم پهلوی به دانشگاه تهران 
ریختند و دانشجویان را به گلوله بستند. در این 
یورش وحشیانه، سه تن از دانشجویان دانشکده 
فنی به نام های مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی 
و سیدمهدی شریعت رضوی به شهادت رسیدند. به 
مناسبت روز دانشجو و برای بررسی و تحلیل بیشتر 
این رویــداد و نقش آن در جنبش دانشجویی، با 
دکتر موسی حقانی، محقق و پژوهشگر نام آشنای 
حوزه تاریخ معاصر و مدیر مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران هم کلام شدیم. او در این مصاحبه، 
واقعه 16 آذر را نشان دهنده آگاهی و شناخت 
کامل دانشجویان و مردم ایران نسبت به ماهیت 
آمریکا و اقدامات این کشور دانست. دکتر حقانی 
معتقد است این رویداد نقش مهمی در سیر تکامل 
جنبش دانشجویی داشت و وقوع آن، مبارزه با 
سلطه گری آمریکا را به بخش جدایی ناپذیر این 
جنبش تبدیل کرد. آن چه در پی می آید، مشروح 

این گفت وگوست.
چرا باید واقعه 16 آذر را در تاریخ   
جنبش دانشجویی ایــران یک نقطه عطف 
بدانیم؟ آیا می توان رقم خوردن این رویداد 
تلخ را در راستای تلاش شاه برای جلب اعتماد 

بیشتر آمریکایی ها تعریف کرد؟
اتفاقی که در 16 آذر سال 1332 افتاد و دلیلی 
شد برای نام گذاری این روز به نام روز دانشجو، 
در یک شرایط خاص رقم خورد؛ هنوز چهارماه 
از کودتای 28 مرداد نگذشته بود؛ کودتایی که 
در آن انگلیس و آمریکا، دست به اقدام مشترک 

علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت زدند. 
آن چــه بعد از کودتا قابل مطالعه و 

مهم به نظر می رسد، نــوع رفتار 
رژیــم شاه با مخالفان سیاسی و 
آن هاست.  سرکوب  چگونگی 
ــن ســرکــوب هــا نــشــان داد که  ای

علی رغم وقــوع کودتا و حاکمیت 
جو اختناق در کشور، مردم هنوز بر 

آرمان های خودشان پافشاری می کنند. 
این ایستادگی بر آرمــان، باعث آگاهی بیشتر و 
هوشیاری مضاعف اقشار مختلف مردم و به ویژه 
نخبگان دانشگاهی، درباره وقایع و رویدادهایی 
که اتفاق افتاده بود، شد. در جریان نهضت ملی 
شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و برخی از افراد 
آمریکایی ها  به  ملی،  جبهه  جریان  به  وابسته 
خیلی خوش بین بودند و گمان می کردند که 
می توانند از اختلافات میان آمریکا و انگلیس که 
در سال های بعد از جنگ جهانی دوم به وجود 
آمده بود، به نفع نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و حقوق مردم ایران استفاده کنند. البته چنین 
نگاهی مربوط به افراد غیروابسته بود؛ کسانی 
که خط و ربطی با آمریکایی ها نداشتند و این 
رویکرد را بر اساس جلب منافع ایــران سازمان 
مــی دادنــد؛ غافل از این که آن چــه بین آمریکا و 
انگلیس به عنوان اختلاف وجود داشت، نه بر سر 

حقوق ملت ها، بلکه به خاطر کسب منافع بیشتر 
از کشورهای تحت سلطه بود. خب، آمریکایی ها 
در ابتدا شعارهای ضداستعماری سر می دادند، 
مثل اقداماتی که از سوی روس ها، بعد از انقلاب 
اکتبر و حاکمیت مارکسیسم در این کشور، صورت 
می گرفت؛ آن ها هم شعار ضداستعماری سر دادند 
و مدعی آزادکــردن خلق های تحت ستم بودند؛ 
اما بعد خودشان به یک قــدرت متجاوز، شبیه 
همان حکومت های استعماری تبدیل شدند که 
تنها فرقش، ادعــای داشتن مرام مارکسیستی 
بــود. قبل از وقــوع کودتای 28 مــرداد 1332، 
برخی از سیاسیون ایــران باور کرده بودند که با 
آمریکایی ها، به دلیل شعارهای ضداستعماری ای 
که سر می دهند، می شود کار کرد؛ اما واقعه کودتا 
چشم فعالان سیاسی و مردم ایران را به حقایق 
تلخی گشود؛ هرچند که پیش از وقــوع کودتا 
هم، برخی به این نتیجه صحیح رسیده بودند که 
اعتماد به آمریکا، خطای محض است و هشدار 
می دادند که »سگ زرد برادر شغال است« و آمریکا 
فرقی با انگلیس ندارد، اما دکتر مصدق و دولت 
او به هشدارها توجهی نکردند و شد آن چه نباید 

می شد.
برگردیم به بخش نخست سوال   
اول؛ این که چرا باید 16 آذر را نقطه عطف 
بدانیم؟ دیگر این که چرا رژیم پهلوی برای 
مهار اعتراضات دانشجویی به آن خشونت 
شدید رو آورد و دانشجویان را هدف گلوله 

قرار داد؟
واکنش مردم ایران به ورود نیکسون به تهران، 
آن هم حدود چهارماه بعد از کودتای 28 مرداد، 
نشان می دهد که ایرانیان موضع و هویت واقعی 
آمریکایی ها را شناخته بودند. به هر حال، بعد از 
آن واقعه تلخ، آمریکا سهم خــودش را 
گرفته بود و نیکسون برای تحکیم 
روابط و زمینه سازی نفوذ بیشتر 
ایالات متحده در ایران به تهران 
می آمد و این بر مردم و به ویژه 
پوشیده  دانشگاهی  نخبگان 
ــال، به دلیل جو  نبود. با ایــن ح
بر  کودتا  حکومت  که  پراختناقی 
کشور حاکم کــرد، رژیــم پهلوی احتمال 
نمی داد که چنین واکنش تند و سختی به خاطر 
ورود نیکسون، آن هم در دانشگاه تهران بروز کند. 
باور دربار این بود که بعد از کودتا، دیگر توانی در 
جریان های سیاسی و دانشجویانی که در این 
مسیر فعال هستند، وجــود نــدارد که بخواهند 
مخالفت گسترده ای را سازمان دهی کنند و البته، 
برای رژیم خیلی مهم بود که آمد و رفت نیکسون در 
شرایطی آرام و بی دردسر انجام شود؛ شاه دوست 
داشت به نوعی، آمریکایی ها را به نقش خودش در 
ایران مطمئن کند؛ نقشی که برای حفظ منافع 
آن ها در کشور ما اهمیت فوق العاده ای داشت. به 
همین دلیل، وقتی ماجرای اعتراض دانشجویان 
در دانشگاه تهران پیش آمد، دست به آن سرکوب 
گسترده زدند و سه تن از دانشجویان دانشکده 
فنی را به شهادت رساندند. بنابراین، می توان 
گفت که عامل اصلی سرکوب و به شهادت رساندن 

دانشجویان در واقعه 16 آذر این بود که شاه و رژیم 
او می خواستند به آمریکایی ها اطمینان بدهند 
که همه چیز تحت کنترل آن هاست و درواقــع، 
دانشجویان را پیش پای نیکسون و برای نشان 
دادن این مسئله، قربانی کردند؛ هرچند که از 
اقدام دانشجویان و اعتراضات گسترده مردمی در 
آن زمان، غافلگیر شده بودند. با این که فعالیت های 
جنبش دانشجویی، پیش از کودتای 28 مرداد 
و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت در 
دانشگاه ها وجود داشت و مسیر خودش را طی 
می کرد، اما واقعاً می توان گفت که 16 آذر برای 
حرکت های دانشجویی یک مبدأ مهم و تأثیرگذار 
تلقی شد و به عبارت بهتر، یک نقطه عطف در حیات 
سیاسی جنبش دانشجویی ایران بود. این اتفاق 
باعث شد که جنبش دانشجویی دانشجویان 
ایرانی در ایران و خارج از آن، به جریان و نمادی 
ضدآمریکایی تبدیل شــود. همین جریان بود 
ــرداد ســال 1342 به ایفای  که در قیام 15 خ
نقشی جدی پرداخت و یکی از کانون های اصلی 
شکل گیری مبارزه با رژیم وابسته پهلوی بود. 
واقعه 16 آذر یک سند غیرقابل انکار است که نشان 
می دهد دانشگاه ما و نخبگان دانشگاهی مان 
نسبت به سلطه گری آمریکایی ها در ایران حساس 
بودند و این جریان در دهه های بعد، عاملی برای 
شکل گیری گــروه هــای سیاسی مخالف رژیم 
پهلوی در درون دانشگاه هاست؛ البته هر کدام 
از این جریان ها گرایش های مختلفی داشتند اما 
در مخالفت با سلطه گری آمریکا و وابستگی رژیم 

پهلوی، همه اتفاق نظر پیدا کرده بودند.
دربــاره دلایل نقطه  عطف بودن   
16 آذر در تاریخ جنبش دانشجویی، به نکاتی 
اشاره کردید؛ آیا این جنبش در ادامه مسیر 

خود، نقاط عطف دیگری را هم تجربه کرد؟ 
مقطع دیگری که باید آن را یک نقطه عطف دیگر 
در جنبش دانشجویی بدانیم، قیام 15 خرداد 
است. این واقعه در سیر تطور جنبش دانشجویی 
ــت؛ مهم ترین پیام ایــن قیام  تأثیر بسزایی داش
آن بود که دیگر زمــان مبارزه با رژیــم پهلوی در 
چــارچــوب قانون اساسی مشروطه، چنان که 
گروه هایی مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی اعتقاد 
داشتند، گذشته است. تا قبل از 15 خــرداد، 
این استنباط در بسیاری از این گروه ها و البته 
جریان های دانشجویی وابسته به آن هــا وجود 
داشت که می توان رژیم را وادار به تمکین نسبت 
به قانون اساسی مشروطه و خلاصه شاه را وادار 
به ترک حکومت و انحصار در سلطنت ظاهری 

کرد؛ اما قیام 15 خرداد بر این دیدگاه خط بطلان 
کشید و به تبع آن، گروه های مختلف و متعددی 
از دانشجویان فعال در جنبش دانشجویی ایران، 
فاز جدیدی از مبارزه را که امام خمینی)ره( مبدع 
و رهبر آن بود، برگزیدند. جنبش دانشجویی در 
این طی طریق، موضع و رویکرد ضدآمریکایی 
و ضدسلطه خودش را هم حفظ کرد و به اعتقاد 
من، این جزو صفحات زرین و پرافتخار جنبش 
پیروزی  از  بعد  ماست.  کشور  در  دانشجویی 
انقلاب اسلامی، با وجود آن که برخی جریان ها 
در دانشگاه ها شکل گرفت و تلاش شد که ماهیت 
و روح جنبش دانشجویی ایران را که همان مبارزه 
با سلطه گری آمریکاست، از بین ببرند یا دست کم 
آن را ضعیف کنند، اما این هویت، همچنان در میان 
بخش مهمی از دانشجویان ما پایدار ماند و به راه 
خودش ادامه داد. به اعتقاد من جنبش دانشجویی 

ما خوب توانست این مسئله را مدیریت کند و حتی 
با رویکرد حمایت از مستضعفین و تقویت روحیه 
مطالبه گری و عدالت خواهی، جایگاه خود را 
در جامعه بالاتر برد. در واقع این ویژگی، یعنی 
مطالبه گری و مخالفت با افراد یا گروه هایی که در 
پی غارت اموال عمومی و حیف و میل بیت المال 
هستند، شاخصه ای است که جنبش دانشجویی، 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه طی چند 
دهه اخیر واجد آن شد و این رشد و تکامل آشکاری 
بود که ما در این روند شاهد آن هستیم. از دیگر 
نکات مثبتی که باید آن را درباره شرایط و جایگاه 
جنبش دانشجویی طی چند دهــه اخیر مورد 
توجه قرار دهیم، تلاش این جنبش در عرصه های 
فرهنگی و اجتماعی برای برداشتن بارهای بر 
زمین مانده و کمک به نظام جمهوری اسلامی 

برای حرکت در مسیر رشد و تعالی است.

دیدار شاه با نیکسون در دوران ریاست جمهوری وی در کاخ سفید

مزار سه دانشجوی شهید 16 آذر 1332 در امامزاده عبدا... شهر ری

 »جبهه ملی« کدام طرفی بود؟!

ــت ملی دکــتــر مصدق  ــا ســاقــط شـــدن دولـ شـــاه ب
در کودتای 28 مــرداد 1332، توانست به ایران 
بازگردد و قدرت را به دست گیرد. به اعتقاد بسیاری 
از مورخان، این واقعه، آغاز رسمی دوران دیکتاتوری 
و استبداد محمدرضا پهلوی است. با توجه به نوع 
رفتار شاه با مصدق، به نظر می رسید که اعضای جبهه 
ملی دیگر به رژیم پهلوی روی خوش نشان ندهند؛ 
اما چنین نشد. سرکردگان جبهه ملی نه تنها از رژیم 
روی گردان نشدند، بلکه رویکردشان در مسامحه با 
شاه، باعث خروج جریان های مخالف با رژیم پهلوی 
از بدنه جبهه ملی و شکل گرفتن جریان های معارض 
با دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک مختلف شد. در 
این میان، تعدادی از اعضای برجسته جبهه ملی، 
به همکاری بسیار نزدیک با رژیم شاه روی آوردند 
و به مقامات اداری و اجرایی رسیدند. »هوشنگ 
نهاوندی«، از رجال سیاسی دوره پهلوی و از نزدیکان 
شاه، درایــن بــاره، در خاطراتش می نویسد:»كریم 
سنجابی، شخصیتی بود كه چندین مشاورت دولتی 
را در آنِ واحد یدک می كشید .   فروهر، كه بدون شک  
در میان آن ها، صادق تر بود، وكیل دادگستری موفق 
و ثروتمندی بود كه سمت مشاور قضایی وزارت كار 
و نیز، مشاور حقوقی بانک »سپه« و تصدی صندوق 
بازنشستگی ارتش شاهنشاهی را هم داشت.« با این 
حال، جبهه ملی نیز از این قبض و بسط در ارتباط با 

شاه، طَرفی نبست و به هدف مدنظر خود، نرسید.


